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Abstract  
Informed by Henri Lefebvre’s “Production of Space” theory, this study aims to 
explore Khaqani’s representation of prison in his “Prison Poems” in the light of 
the perceived, imagined, and lived space dialectics. This research adopts a 
descriptive-analytical approach and employs library sources. The results of this 
study show that in the perceived space, the poet, informed by 
phenomenological and critical perspectives, reinterprets the material space of 
the prison by confronting the veil and recognising the implicit mechanisms of 
power; in the imagined space, echoing the prescriptive knowledge of the 
discourse of power, the poet, as the subject, adopts a forced understanding of 
the space, which reveals the power and role of other groups in Khaqani’s 
imprisonment; in the lived space, the poet, echoing an implicit resistance 
against the discourse of power, employs his imagination and poeticity to 
create a different space within the realm of possibilities, which has no material 
correlation with the real prison but only adds a utopian meaning. This study 
concludes that the material space of the prison, the imprisoned poet as an 
active subject, and the discourse of power affect the ambience of Khaqani’s 
“Prison Poems.”     
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Khaqani was a major Persian poet and prose writer of the twelfth century. He 
was born in Transcaucasia in the historical region known as Shirvan, where he 
served as an ode-writer for the Shirvanshahs. One can categorise some of his 
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poems as prison literature. His “Prison Poems” are poems composed in 
imprisonment. Among the many reasons for his imprisonment, one can 
highlight his conflicts with Sharvanshah. In addition to a vivid description of the 
gloomy and dismal space of the prison, Khaqani also criticises the political and 
societal factors which contributed to his imprisonment. The poet’s orientation 
in confronting the prison space creates a unique ambience informed by his 
dialectics. In this respect, Henri Lefebvre’s “production of space” theory 
creates a propitious platform for analysing Khaqani’s imagery and 
representation of prison.  
 
2. Methodology 
This research adopts a descriptive-analytical approach and employs library 
sources. This study incorporates Henri Lefebvre’s “production of space” and his 
aesthetics theory to analyse Khaqani’s “Prison Poems.” 
 
3. Theoretical Framework 
Informed by phenomenology and critical perspectives, Henri Lefebvre 
theorises his “production of space” in three dimensions: perceived space, 
imagined space, and lived space (Schmid, 1393 [2014]: 155).  
The spatial act is in accordance with the perceived space, which produces the 
material space. Echoing Merleau-Pontian Marxist and phenomenological 
views, Lefebvre argues that the spatial act is as tangible as the five senses, 
though depending on power structures. 
The representation of space is in the domain of imagined space and produces 
wisdom. In this respect, the produced knowledge and wisdom are in 
accordance with the discourse of power. This space is the domain of those who 
selfishly influence space in the mind. Lefebvre, on the other hand, highlights 
the generality and universality aspects of power (Lefebvre, 1395 [2016]: 118). 
Therefore, those groups with unrestrained access to power affect the 
representation of space.  
The representational spaces correlate with the lived space and the production 
of meaning. In this respect, poeticity and horizons of imagination fabricate new 
meanings for the space. The representational spaces are employed by artists 
who aspire to describe their own description of a utopia. In his literary 
theories, Lefebvre argues that the utopic aspect is the essence of any work of 
art (Lefebvre, 2019: 65). Additionally, these spaces, according to Butler, are 
places for resisting or undermining the authority of power (Butler, 1399 
[2020]: 72-73).    
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4. Discussion and Analysis 
4.1 The Perceived Space of the Prison 
The poet’s phenomenological and critical views are important. His agonising 
experiences in the prison, from a phenomenological perspective, lead to 
passive actions such as crying and weeping. The implements of torture, in his 
view, move beyond neutrality toward a dialectical active relation with his 
body, which, in turn, creates a unique ambience. His critical views, on the 
other hand, directly affect his understanding of the prison. His imagery is 
affected by the discourse of power. 
4.2 The Imagined Sapce of the Prison 
In the imagined space, echoing the prescriptive knowledge of the discourse of 
power, the poet, as the subject, adopts a forced understanding of the space. 
Informed by his belief in predestination, Khaqani surrenders to the discourse 
of power. In other words, the poet, as the subject, submits to common beliefs 
and traditions, all of which reveal the power and the role of other groups in his 
imprisonment. 
4.3 The Lived Space of the Prison 
The poet, reflecting an implicit resistance against the discourse of power, 
employs his imagination and poeticity to create a different space within the 
realm of possibilities, which has no material correlation with the real prison 
but only adds a utopian meaning. 
 
5. Conclusion 
This study concludes that the poet’s worldview correlates with his description 
of the prison. These descriptions make a dialectical connection between the 
poet, as the subject, and the space of the prison. In this respect, the material 
space of the prison, the imprisoned poet as an active subject, and the 
discourse of power affect the ambience of Khaqani’s “Prison Poems.”     
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 های خاقانیبررسی فضای زندان در حبسیه

 براساس نظریۀ هانری لوفور

 
 *2منشهدی نیکم    1 ریبا حکیمیانف

 

 چکیده
های خاقانی است که با هدف ایی فضای زندان در حبسیهمسئلۀ اساسی در پژوهش حاضر، نحوۀ بازنم

شده براساس نظریۀ شده، فضای تصورشده، و فضای زیستگانۀ فضای ادراکشناخت رابطۀ دیالکیتک سه

ای است تحلیلی و بر مبنای اسناد کتابخانه -تولید فضای هانری لوفور انجام شده است. روش تحقیق توصیفی

شده که مبتنی بر سنت پدیدارشناسی و دیدگاه انتقادی است، که در فضای ادراکدهد ها نشان میو یافته

شناساند. شاعر با مواجهۀ تنانه به درک جدیدی از فضای مادی زندان رسیده، سازوکار پنهان قدرت را باز می

به  مثابه سوژهشده از سوی گفتمان قدرت است، شاعر بهدر فضای تصورشده که مبتنی بر دانش نهادینه

های مختلف به قدرت و رسد که حاصل اندیشۀ جبری است. همچنین دسترسی گروهشناختی از فضا می

شده که مبتنی بر مقاومتی پنهان دربرابر گفتمان شود. در فضای زیستنقش آنها در حبس خاقانی آشکار می

گیری از تعابیر شاعرانه رهقدرت است، شاعر به کمک تخیّل خود و با  تکیه بر جهان ممکنات و همچنین با به

کند که نسبت مادی با فضای حقیقی زندان ندارد، بلکه صرفاً معنایی آرمانی به آن فضایی متفاوت خلق می

مثابه کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است فضای مادی زندان، گفتمان قدرت و شاعر زندانی بهاضافه می

 های خاقانی نقش دارند.گیری فضای زندان در حبسیهسوژۀ کنشگر در شکل
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   همقدم -1

سرایان بزرگ فارسگی در قگرن علی شروانی، متخلص به خاقانی، از قصیده بن الدین بدیلافضل

ا حاکمان دربار مراوده داشت، قصاید متعگددی را ششم است. او که به رسم شاعران آن دوران، ب

در موضوعات مختلف در دربار شروانشاهان سرود. یکی از موضگوعات مهگم در قصگاید خاقگانی، 

حال شاعر از دو بگار حگبس او در ایگن عصگر اسگت. دربگارۀ نامه است که شرححبسیه یا زندان

تگوان گفگت حگال میدارد. بااین های او اختلاف نظر وجوددوران حبس خاقانی و تعداد حبسیه

عنوان یکگی از انگواا ادبگی مطگرح باشگد، ریشگه در سرایی برای خاقانی بیش از آنکه بهحبسیه

 تجربۀ زیستۀ وی داشته است.

 یک نهاد رسگمی همثابهای خاقانی مانند دیگر شاعران کلاسیک، مفهوم زندان بهدر حبسیه

نیست. درواقع این مفهگوم بگا ایگن  ،جم و مدونّدر یک ساختار سیاسی و حقوقی منس دارریشه

گونه که خاقانی تجربه کگرده کارکرد، در دوران مدرن ایجاد شد و با مفهوم زندان کلاسیک، آن

های خاقگانی زنگدان بیشگتر شگبیه بگه یگک متفاوت است. بگه بیگانی دیگگر، در حبسگیه ،است

ا شواهد شگعری و بنگابر اعلاعگات روزن توصیف شده است. مطابق بچال، غار یا دیواری بیسیاه

های او و همچنین اسناد تاریخی، پژوهشگران علگل متعگددی را موجگب حگبس موجود در نامه

اند ازجمله دولتشاه سگمرقندی بگر آن اسگت کگه خاقگانی از  منوچهرشگاه شاعر شروان دانسته

داد تگا نمگی استعفا خواست تا به خدمت فقرا و اهل سلوک بپردازد، اما پادشگاه اجگازۀ عزیمگت

اجازۀ خاقان از شروان گریخت و به بیلقان رفت. گماشتگان پادشاه او را گرفتنگد و آنکه شاعر بی

(. 09-11: 1331)دولتشگاه سگمرقندی،  مدت هفگت مگاه محبگوس بگودبه درگاه آوردند و خاقانی به

 چشگمی آنگان را موجگب حگبس خاقگانیعبدالحسن نوایی نیز استبداد سگلاعین شگروان و تن 

علت مناعت عبعی که در او بگود از خگدمت بگه داند و معتقد است خاقانی پس از سفر حج، بهمی

اجازۀ او از شروان بیرون رفت، ولگی گماشگتگان پادشگاه او را گرفتنگد و بگه  پادشاه ملول شد و بی

ز مکگه، براون بر این باور است که خاقانی پس از بازگشگت ا(. 12و  0-1: 1321 )نوایی،زندان افکندند 

ای که بگدگویان بگه او نسگبت دادنگد، سبب اعتماد به نفس، یا به تهمت جستجوی ممدوح تازهبه

 (.2/01: 1311)بگراون، شاه را رنجاند و به همین دلیل اسباب حبس او در قلعگۀ شگابران فگراهم شگد 

بگمگارد،  دارد: وقتی پادشاه خواست شغلی به خاقانیفروزانفر به نقل از زکریای قزوینی بیان می

این موضوا را بر او تکلیف و تحمیل کرد و خاقانی آن را نپذیرفت، ناچار برای اینکه او بگه ایگن 

 ،برخگی محققگان (.133: 1319)فروزانفگر، شغل تن دهد، او را به زندان افکندند کگه نتیجگه نگداد 
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ا آنجا کگه ایگن دانند تالله صفا، از دیگر دلایل حبس خاقانی را سعایت بدگویان میازجمله ذبیح

بنگابراین (. 441/ 2: 1340)صگفا،  موضوا موجب نقار و کدورت گشت و کار شاعر به زندان کشگید

هایی که از شاعر شروان داشته او را حبس کگرده توان دریافت که نهاد قدرت بنابر نارضایتیمی

 رد.ارائه کمشخص و اسناد دلایل سخن این توان در تأیید نمیاست، هرچند 

عگدالتی حاکمگان وقگت و ورت پس از حبس خاقانی، شگرای  آزاردهنگدۀ زنگدان، بیهرصبه

چینی دشمنان و گاه دوستان او امکانی فگراهم کگرده اسگت تگا از رهگگذر آن شگاعر از دسیسه

وضعیت نامطلوب خود در فضای زندان شروانشاهان انتقگاد کنگد. آنچگه در ایگن انتقادهگا حگائز 

توان گفگت یکگی از مقگولات این فضا است. از همین روی می اهمیت است نوا مواجهۀ شاعر با

های خاقانی، نوا بازنمایی و تصویرسازی شاعر از فضگای زنگدان اسگت کگه تأمل در حبسیهقابل

 بررسی کرد.  2هانری لوفور 1توان ابعاد گوناگون آن را براساس نظریۀ تولید فضامی

ی اسگت کگه در پیونگد بگا رویکردهگای مفهوم فضا یکی از مباحث مهم در حوزۀ علوم انسان

ای فلسگفی دارد گرفته از فضا که بیشتر وجهگهای قرار گرفته است. در تعاریف صورترشتهمیان

های شگناختی و ذهنگی و همچنگین بودن هایگدگر اسگت، سگویه -جهان -و متأثر از مفهوم در

کالبدی صرف است.  های جسمانی اهمیت دارد. در این تعریف، فضا فراتر از وضعیتکنشبرهم

گرفته در ایگن شود. در عمدۀ تعاریف صورتغالباً این مفهوم در تقابل با مفهوم مکان تعریف می

دیدگاه، فضا از دو نظر در مقابل مکان قرار دارد؛ یکی وجهگۀ ارزشگی، ارتبگاعی و معنگایی آن و 

، صرفاً فضگای دیگر جایگاه سوژه در آن است. بر همین اساس، هنگامی که سخن از مکان است

کالبدی آن مدّ نظر است، اما هنگامی که سخن از فضا است، تعاملات پیچیدۀ میان آن کالبگد و 

های منتشر در مکان یادشگده نیگز اهمیگت دارد. ها و نگرشارتباعات اجتماعی و قواعد و ارزش

کگان، تفاوت مهم دیگر مکان و فضا، موقعیت سوژۀ کنشگر است. با این توضیح کگه در مقولگۀ م

چیگز از منظگر و گیگرد، امگا در مقولگۀ فضگا، همگهها مگدنظر قگرار میچیز مستقل از سوژههمه

به تعبیگری دیگگر، مکگان (. 192: 1309)غلامرضا کاشی،  ها موردتوجه استترجیحات حسی سوژه

شود، فق  جا و مکانی صرف است. اما فضا فقگ  واجگد یگک بدون معنایی که به آن اعلاق می

بخشد، بلکه یک فضای خاص در معگر  و فق  یک گروه نیست که به آن معنا میمعنا نیست 

کنگد. تأویل و معنابخشی چند گروه اجتماعی است که هریک معنایی خاص بگر آن اعگلاق می

                                                           
1. The Production Of Space 

2. Henri Lefebvre 



 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی منشفریبا حکیمیان و مهدی نیک   41

 

هگا سگازندگان توانند صاحبان قدرت و یا عامۀ مگردم باشگند. درواقگع ایگن گروهها میاین گروه

 (.112: همان)اصلی فضا هستند 

هرچند نظریۀ تولید فضای لوفور بیشتر به حوزۀ شهر و شهرسازی اختصگاص یافتگه اسگت، 

های مارکسیسگتی و فلسگفۀ ای دیگدگاهحال نباید فراموش کرد که پشتوانۀ چنگین نظریگهبااین

پدیدارشناختی است که او همواره به آنها پایبند بوده است. درواقع لوفور بین لحظۀ تولید فضگا 

کند. او همگین رویکگرد را در ای دیالکتیک برقرار میدر آن فضا حضور دارد رابطهای که و سوژه

سوژه اهمیت داده و  همثابچنانکه به جایگاه هنرمند بههای ادبی خود نیز داشته است، آننظریه

کند. او، فاعگل هایی را جذب میمعتقد است: آفرینشگر اثر هنری از محی  خود شناخت و داده

لی نیست که از پیش وجود داشته باشد و از عریق اثر خود را بیان کند، بلکه ایگن است ولی فاع

دهد. فاعل در حرکت و روند شاعرانه به اثگر آفرینش اثر است که او را به وضعیت فاعل ارتقا می

سگوژه و  همثابگ. به این ترتیب در نظریۀ لوفگور، بگین شگاعر به(70: 2910)لوفگور،  بخشدشکل می

کند. بگه تعبیگری دیگگر، او خلگق ای دیالکتیک برقرار  میر آن حضور دارد، رابطهمحیطی که د

داند که محی  و شگاعر در آن دخیگل هسگتند. مطگابق بگا ایگن اصگل، اثر ادبی را فرایندی می

کند، جایگاه سگوژه، و وجگه توان گفت در این رویکرد جدید آنچه مفهوم فضا را برجسته میمی

است. بنابر این دیدگاه، شاکلۀ اصگلی پگژوهش حاضگر مبتنگی بگر ایگن  آفرینندگی و تولید فضا

هایی های خاقانی براساس چه مؤلفهالات مهم شکل گرفته است که فضای زندان در حبسیهؤس

شکل گرفته است؟ گفتمان قدرت چه نقشی در تولید و بازنمایی این فضا دارد؟ و رابطگۀ شگاعر 

 گونه است؟عنوان سوژۀ کنشگر با فضای زندان چبه

 
 پیشینه تحقیق  -1-1

مفهوم زندان، یکی از مقولات مهم در تاریخ ادبیات فارسی است. این موضوا در شعر کلاسگیک 
نامه یا حبسیه مطرح شده و با همین عنوان محمل پگژوهش محققگان قگرار گرفتگه با نام زندان
ایگن مقولگه مفصگل ، بگه سگرایی در ادب فارسگیحبسیهدر کتاب  (1347)الله ظفری است. ولی

های ادب فارسی را مورد واکگاوی پرداخته و علاوه بر تعریف این ژانر و بیان پیشینۀ آن، حبسیه
عورکلی بگه ایگن اند که در خلال آثگار خگود بگهحال پژوهشگرانی نیز بودهقرار داده است. بااین

زجملگگه؛ انگگد. اخاقگگانی را بررسگگی کرده همچگگونمقولگگه پرداختگگه و حبسگگیۀ شگگاعران متعگگدد 
در  (1314)کگوب ، عبدالحسگین زرینسگخن و سگخنوراندر کتگاب ( 1319) الزمان فروزانفربدیع
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عور مشگخص به خارخار بند و زنداندر کتاب ( 1312)، و عباس ماهیار دیدار با کعبۀ جانکتاب 
اند بگا تکیگه بگه های خاقگانی پرداختگه انگد. در اغلگب ایگن آثگار، محققگان کوشگیدهبه حبسیه
 های خاقانی را برعرف کنند. های پیشین ابهامات حبسیهپژهش

های هگای دانشگگاهی، سگبک و شگیوۀ تحقیگق دربگارۀ حبسگیهبا رواج و گسترش پژوهش
های عمدۀ اخیگر توان گفت پژوهشهای صورت گرفته میخاقانی متحول شد. مطابق با بررسی

رقیگه کگاردل ایلگواری  :های تطبیقگی اسگت ازجملگههای سبکی و یا بررسگیمربوط به ویژگی
بررسگگی و تحلیگگل چنگگد حبسگگیه از خاقگگانی و مسگگعود سگگعد برمبنگگای »در مقالگگۀ ( 1301)

هگای زبگانی و دو قصیده از خاقگانی و مسگعود سگعد را از نظگر تفاوت ،«شناسی توصیفیسبک
 نیا وبررسی قگرار داده اسگت. مصگطفوی بلاغی و فکری و باتوجه به مضمون مشترک آنها مورد

اسگتعاره در حبسگیات خاقگانی و  -مقایسگۀ عناصگر بلاغگی»در مقالگۀ  (1311)دانگالوئی  جباری
اند کگه وجگوه با بررسی تطبیقی حبسیات خاقانی و ابوفراس بگه ایگن نتیجگه رسگیده« ابوفراس

ویژه استعاره و تشگبیه شگبیه بگه هگم هسگتند. آذیگن حسگن اشتراک شاعر در عناصر بیانی، به
، شگکایات خاقگانی را کگه نقد و بررسی شکایات در دیگوان خاقگانیامۀ ندر پایان( 1301)یوسفی 

شامل موارد متعدد ازجمله، شکایت از خود، خانواده، جامعه، حکومت، رقیبان و مسائلی از ایگن 
 های او نیز نمود دارد. شود را بررسی کرده است که برخی از این شکایات در حبسیهدست می
توجه پژوهشگران قرار  ای نظری موردمقوله همثابهوم فضا بهدیگر، در دوران اخیر مفازسوی

ای مشخص مورد واکاوی قگرار دهنگد. گرفت و محققان کوشیدند این مفهوم را مبتنی بر نظریه
عنوان ای ویگگژه، بگگهای خگگاص در حگگوزهمنگگدی از نظریگگههگگایی بگگه دلیگگل بهرهچنگگین پژوهش

ها، نظریۀ تولید فضای لوفگور جملۀ این نظریهای حائز اهمیت هستند. ازرشتههای میانپژوهش
جلایگر  .های ادبی مورد استفاده قگرار گرفتگه اسگتعنوان ابزاری کاربردی در تحلیلاست که به

« شناسانۀ اشعار محمدتقی بهار برمبنای نظریگۀ هگانری لوفگوربررسی جامعه»در مقالۀ  (1792)
ای ذهنی، فضای اجتماعی و تخیگل بگا براساس نظریات لوفور، بین فضای فیزیکی، عبیعت، فض
در مقالگۀ  (1792)نگژاد نژاد و کوثر درزیپدیدارهای حسی ارتباط برقرار کرده است. انسیه درزی

فضگا « احمگدفضا، عناصری پویا و چندوجهی: خوانش لوفوری رمان نفرین زمین اثر جلال آل»
شگود بررسگی بگازخوانی می ای چندوجهی که شخصیت دارد و دچار تغییگر وعنوان مقولهرا به
های فضگا، فضگاهای با کاربست مفاهیم بازنمایی خوددر مقالۀ  (1304)سخنور  واند. رجبی کرده

 پردازد. بازنمایی و پرکتیس فضایی به بررسی رابطۀ تولید فضا و کنشگران می



 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی منشفریبا حکیمیان و مهدی نیک   41

 

ای ههایی که مبتنی بر نظریۀ تولید فضای لوفور است، محققان به دیگدگاهدر اغلب پژوهش
گونگه کگه شایسگته اسگت لوفور در باب شگهر و رویکردهگای مارکسیسگتی توجگه دارنگد، و آن

شناسگانۀ رسگد دیگدگاه زیباییآنکه بگه نظگر میهای ادبی چندان مطرح نشده است. حالجنبه
شگناختی های زیباییپردازی که متأثر از جگورج لوکگاب بگوده و بگه جنبگهعنوان نظریهلوفور به

هگایی دربگارۀ درن داشته، مغفول واقع شده اسگت. درواقگع لوفگور در کتگاب  ادبیات هم توجه
نگوعی بگا نظریگۀ های فلسفی و انتقادی خگود کگه بگه، به پشتوانۀ دیدگاه(2910) شناسیزیبایی

توان با تلفیق ایگن تولید فضا نیز همپوشانی دارد نگاهی تازه به ادبیات و متون ادبی دارد که می
 کار گرفت.متفاوتی در تحلیل متن ادبی بهها رویکرد دیدگاه

 

 چهارچوب نظری و روش تحقیق -2

در مقام فیلسوفی مارکسیست، نظریۀ تولید فضا را ازسویی متگأثر از ، (1001-1091) هانری لوفور

او ایگن گرفتگه از سگنت پدیدارشناسگی مطگرح کگرد. های انتقادی و از سویی دیگر الهاماندیشه

. ایگن نامیگدفضگا  دیتول یهالحظه و آن را کرد میتقس دهیتنیا فرایندِ درهمرا به سه بعُد  نظریه

سگو بگه ازیگک ؛شگوندیم یگذاربه دو شکل نام اسیق نیو بر هم، نییتع وهیسه لحظه به دو ش

کننگد، و اشگاره می 3«فضگاهای بازنمگایی»و  2«هگای فضگایبازنمای» ،1«عمل فضگایی»گانۀ سه

اشاره دارنگد.  1«شدهفضای زیست»و  7«فضای تصورشده»، 7«شدهفضای درک»دیگر، به ازسوی

وجگوه شگود و فرآیندی تولیدی تلقگی می همثابفضا بهبندی، در این تقسیم(. 177: 1303)اشمید، 

که در پیوند بگا سگه بخگش نخسگت « شدهزیست»و  «تصورشده» ،«شدهفضای درک»گانۀ سه

انگد. براسگاس ایگن سگاختار دیالکتیگک اهمیت های لوفوری حائزعنوان مدل و روشهستند، به

گانه، تولید فضا در سه سطح تولید مادی، تولید معرفت و تولید معنا قابگل شناسگایی اسگت. سه

شود که متگأثر از در تولید مادی، به بخش مادی و کالبدی فضا، و مواجهۀ تن با آن پرداخته می

معرفگت، دانگش فراگیگر کگه براسگاس اندیشۀ انتقادی و سنت پدیدارشناسی اسگت. در تولیگد 

                                                           
1. spatial practice 
2. representations of space 

3. spaces of representation 
4. Perceived space 

5. Conceived space 

6. Lived space 
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گیرد حائز اهمیت است، و در تولید معنا، به جنبۀ هنگری و تخیگل ساختارهای قدرت شکل می

 شود.هنرمندانه که با سازوکارهای مقاومت همراه است توجه می

 

 عمل فضایی  -2-1

مگل  مفهوم عمل فضایی نخستین بخش از نظریۀ تولید فضای لوفور است کگه در آن مجمگوا ع

 -جهگان -منگدی( حگائز اهمیگت اسگت. درمارکسیستی و ادراک پدیدارشناسانه )تأکید بر بدن

کنیم بودن ما عرصگۀ پدیگداری فضاسگت، قلمرویگی کگه در آن فضگا، مگا چیزهگا را ادراک مگی

فضگای  (.11: 1792)جهگانزاد، زنیم )مارکسیسگتی( )پدیدارشناسی( و در آن دست بگه عمگل مگی

تگوان آن را بگا حگواس پگذیر دارد و میعمل فضایی است که وجهگی درکشده مرتب  با ادراک

پنجگانه ادراک کرد. لوفور در این وجه، متأثر از اندیشۀ مرلوپگونتی، رابطگۀ دیالکیتگک بگدن بگا 

حال در این وجه، نگاه انتقگادی لوفگور نیگز کگه داند. بااینبیرون از خود را موجد تولید فضا می

رکسیستی است، حائز اهمیت است. او نوا ادراک و تعبیر مگا از اشگیار را های مامتأثر از اندیشه

 داند. وابسته به ساختارهای گفتمانی می

 
 بازنمایی فضا -2-2

اسگت کگه فضگا را در ذهگن و براسگاس  صگاحبان قگدرتیقلمرو بازنمایی فضا در دیدگاه لوفور، 
فضا به لحظگه  یبازنمای یابستگدهند. هدف در اینجا نشان دادن ویپرورش م ینیمع یایدئولوژ

کلمگن فضگا دارد.  یاسگیو س یابعگاد اجتمگاع دیدر تول یو بستر خاص آن است که نقش مهم
 یفضا را مبنگا یانتزاع یفضا بازنمای دکنندگانیمادام که تولضمن بیان این موضوا تأکید دارد؛ 
 شگود.یه ایجگاد مگزیست ۀو تجرب هااین فضا انیم میعظ یعمل خویش قرار دهند، ناگزیر شکاف

بر همین اساس، بازنمایی فضا در پیونگد بگا گفتمگانی اسگت کگه مناسگبات (. 111: 1301)کلمن، 
گانۀ لوفوری، در پیوند با بازنمگایی فضگا کنند. فضای تصورشده در مدل سهقدرت را تحمیل می

گویی از سگازمان قرار دارد. بل، در تبیین ارتباط فضا با قدرت بر این باور است که فضا همواره ال
)غلامرضگا کاشگی، قدرت ساماندهی شده است که خواهان الگویی خاص از سوژۀ مطلگوب اسگت، 

گیری دانگش و معرفتگی توجگه دارد کگه لوفور در وجه فضای تصورشده بگه شگکل(. 113: 1309
همچنین در این وجه، جنبۀ عمومی و همگانی قگدرت شود. توس  گفتمان قدرت رواج داده می

 یاماننگد جبهگه لوفگورقگدرت از نظگر از اندیشۀ فوکو است نیز حگائز اهمیگت اسگت. که ملهم 
 )لوفگور،جا در فضگا هسگت جا حاضر است و همهبلکه همه ست،ییک نقشه ن یشده بر روتعریف
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های متعدد دسترسی آزاد به قگدرت بنابراین در این وجه، ازآنجایی که افراد و گروه (.111: 1307
 در بازنمایی فضا نقش مؤثری داشته باشند. توانند دارند، می

 

 فضاهای بازنمایی -2-3

 ،یاییگیوتوپ یهگابرنامگه هگا،ها، نشانهشامل رمزگان یذهن یابداعات فضاهای بازنمایی از نظر لوفور،
 یرا بگرا یجدیگد یهگااز این دست هستند که معناها یگا امکگان یو موارد یالیخ یاندازهاچشم

در این فضگا غالبگاً هنرمنگدان و فیلسگوفان  (.117: 1303 ،)ژلنیتسکنند می لیتخ یفضای کردارهای
ایگن ها و نمادها و با کمک تخیل خود آن را توصیف کنند. به باور لوفور، وسیلۀ نشانهکوشند بهمی

دهگد و از آن  رییگبه دنبال آن است تگا آن را تغ لیاست که تخ یاشدهتجربه ۀمنفعلان یفضا فضا
فضای زیسته مربوط بگه بخگش فضگاهای بازنمگایی  (.271: 1300نقل از محمدی و اداک، )به  خود کند

دیگر، باتلر معتقگد اسگت ایگن ازسویاست. این وجه به تولید معنا و قوۀ تخیل پیوند خورده است. 
انگد یگا نمگودار اند که یا از میدان دید قگدرت گریختههاییهای مقاومت و ضدّ گفتمانفضاها مکان
توان چنین استدلال کرد که تجربگۀ زیسگته از دو بنابراین می .(43-42: 1300)باتلر،  ۀ آنندنفی سلط

شگاعر مگرتب  اسگت و دیگگر  جهت حائز اهمیت است؛ یکی اینکه این نوا فضا با تخیلّ هنرمنگد/
 ای از مقاومت اوست. آنکه جلوه

 
 ها و بحثیافته -3

های خاقگانی مربگوط بگه دوران امات در حبسیهعور که پیش از این گفته شد، یکی از ابههمان
دهگگد کگگه حگگبس نخسگگت خاقگگانی در دوران بگگاره توضگگیح میحگگبس او اسگگت. ترکگگی در ایگگن
ق. است، آن هنگام که شگاعر از سگفر عگراق بازگشگته بگود.  772منوچهرشاه و ظاهراً در سال 

، در 777ل و حگبس دوم بگه سگا ؛انگدمدت این حبس را بین هفت ماه تا یک سگال ذکگر کرده
دوران فترت و آشوب پس از مرگ منوچهرشاه و حکومت کوتاه فریدون، پسگر منگوچهر اتفگاق 

فروزانفر نیز بگا اسگتناد بگه  (.33- 32/ 1: 1301)افتاد که این حبس به مدت سه ماه عول کشید 
کنگد و ضگمن تأییگد حگبس اول نظر دیگران، سفرهای خاقانی و دلایگل حگبس او را ذکگر می

دوران منوچهرشاه، در مورد حبس دوم او در دوران این پادشاه تردید کگرده و بیگان  خاقانی در
نویسان و شارحین دیوان بر این است که منوچهر او را به زنگدان فرسگتاد اتفاق تذکره»دارد: می

الدوله از بند برآمد و عزیمت حج کرد، لیکن حبس وی به شگهادت اشگعارش و او به شفاعت عزّ
رو تین و حج دوم بگالقطع والیقگین در زمگان اخسگتان واقگع گردیگد. و ازایگنپس از سفر نخس
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صگواب  رسد و گویا فر  دوم یعنی حگبس وی بگه امگر اخسگتان بگهاشکالات بسیار به هم می
 (. 139: 1319)« تر استنزدیک
های خاقانی نیز بین شارحان و پژوهشگران اختلاف نظر وجگود دارد؛ ورد تعداد حبسیهمدر 
دانگد ازجملگه های شگاعر را شگامل پگنج قصگیده می، حبسگیهدیوان خاقانیدر مقدمۀ سجادی 

. : بیسگت و یگک(1303)خاقانی، که به آندرونیکوس اتحاف شده است « ترسائیه»قصیدۀ معروف به 
نیز قصیدۀ ترسائیه را  (1312)و ماهیار  (1314)کوب همچنین مینورسکی و به تبعیت از او زرین

اما به دلایل متنی در دیوان خاقانی قصیدۀ هجدهم، قصیدۀ پنجگاه و سگوم و دانند. حبسیه می
قصیدۀ نود و پنجم حبسیه هستند که دو قصیدۀ اول و آخر مربوط به حبس نخست و قصگیدۀ 

فلک کژروتر است از خ  ترسا/ مگرا »میانی مربوط به حبس دوم است. قصیدۀ ترسائیه با مطلع 
هر صبح پای صبر بگه دامگن درآورم/ پرگگار عجگز »با مطلع و قصیده   «آسادارد مسلسل راهب
اند، صرفاً شکوه از روزگگار اسگت، که سجادی و دیگران حبسیه پنداشته «گرد دل و تن درآورم

رو در پگژوهش . ازایگن(37/ 1: 1301)ترکگی، نه اینکه ضرورتاً در فضای زندان سروده شگده باشگد 
 گیرد. ی قرار میحاضر، سه قصیدۀ زیر از خاقانی مورد بررس

راحت از راه دل چنان برخاست/ کگه دل اکنگون ز بنگد جگان »در قصیدۀ هجدهم با مطلع 
کند و در ایگن شاعر در چهل و نه بیت وضعیت دردناک خود را در زندان توصیف می «برخاست

 گویگد. او بگا نگگاهی جبرگرایانگهتوصیفات از انواا ادوات شکنجه مانند غل و زنجیر سگخن می
دیگر، بگرادران و رفیقگان قد است که روزگار چنین تقدیری برای وی رقم زده است. ازسویمعت

 کند.قران را یاور خود خطاب میداند و در پایان خسرو صاحبرا عامل اسارت خود می
غصه بر هر دلی که کار کند/ آب چشگم آتشگین نثگار »شاعر در قصیدۀ پنجاه و سوم با مطلع 

کند. در این قصیده نیز او عامل اسگارت یت خود را در زندان توصیف میدر هفده بیت موقع «کند
داند، تقدیری که ابزار اسارت و شکنجه را بر پای او افکنگده اسگت. او در بیتگی از خود را تقدیر می

 کند. داند که دشمنان را نابود میخدا امید رهایی دارد و در بیت پایانی، مرگ را عاملی می
صبحدم چون کلهّ بندد آه دودآسای مگن/ چگون شگفق در »پنجم با مطلع در قصیدۀ نود و 
، شاعر در شصت و پگنج بیگت موقعیگت خگود را در حگبس «پیمای منخون نشیند چشم شب

کند. بخش داند و او را نفرین میکند. او در اینجا نیز فلک را مسبب حبس خود میتوصیف می
رای  دردنگاک او در زنگدان اسگت و در ابیگات عمدۀ این قصیده مربوط به توصیف خاقانی از شگ

شگود، هایی که در زندان متحمگل میرغم رنجپردازد. درواقع شاعر علیزیادی نیز به مفاخره می
 داند.خود را برتر از دیگران می
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های شاعر از وضعیت خود در زندان، منجر به تولید فضای خاصی شده کگه مجموا توصیف
سگوژه و  همثابگای دیالکتیگک بگین شگاعر بگهها رابطهاین توصیف حائز اهمیت است. درواقع در

سو، فضای زندان باتوجه بگه توصگیفاتی کگه شود. با این توضیح که ازیکفضای زندان برقرار می
ای دیگگر از دیگگر خگود ایگن فضاسگازی، جنبگهشگود و ازسگویدهد، بازتولید میشاعر ارائه می

کنگد. مگدل فضگایی لوفگوری است را بازنمگایی میعنوان کسی که در حبس شخصیت شاعر به
شده )امر دریافته(، امر تصورشده )امر پنداشته(، و امر زیسته است، که منبعگث شامل امر ادراک
توان برمبنگای است و می« های فضاییبازنمایی»و « بازنمایی فضا»، «عمل فضایی»از سه بحث 

ت و سوژۀ کنشگر که همان خاقگانی شگاعر آن رابطۀ دیالکتیک مکان مادی زندان، گفتمان قدر
 است را موردبررسی قرار داد.

 

 شدۀ زندانجه ادراکو -3-1

شده در نظریگۀ تولیگد فضگای لوفگور متگأثر از ، وجه ادراکبرمبنای آنچه پیش از این گفته شد

سنت پدیدارشناسی و دیدگاهی انتقادی است. در این وجه آنچه اهمیگت دارد مواجهگۀ تگن بگا 

سوژه نیز اهمیگت دارد. لوفگور در  همثابا است، اما در این رویارویی نگاه انتقادی شاعر، بههپدیده

این بخش از نظرات خود، به مفهوم دازاین هایدگر توجه دارد. درواقع این مفهوم به لوفگور ایگن 

هایی بداند که همگواره خگود معگرو  و دهد که مناسبات فضایی را برساختۀ سوژهامکان را می

اختۀ آن هستند. ادراک سوژۀ لوفگور بگه بگدن گگره خگورده اسگت. ایگن سگوژه همگواره در برس

در  .(4: 1792)جهگانزاد، نگگرد اندازی خگاص بگه جهگان میموقعیتی مشخص قرار دارد و با چشم

هگای ای که در زندان حضگور دارد بگا توجگه بگه تحرکسوژه همثابهای خاقانی، شاعر بهحبسیه

های داخل زنگدان عورکلی مواجهۀ شاعر با پدیدهای از این فضا دارد. بههبدنمند خود درک یگان

 دهند.دیگر مجموا این ادراکات را شکل میهای تنانۀ او ازسویسو و کنشازیک

 

 های زندانمواجهۀ شاعر با پدیده -3-1-1

خگل آن های داهای حبسیات خاقانی، توصیف او از مواجهۀ تن با زندان و پدیدهیکی از شاخصه

کنگد کگه از نگگاه است. درواقع شاعر بگا چنگین توصگیفی، فضگای خاصگی از زنگدان خلگق می

رابطۀ میان انسان و اشیا از دو جهگت پدیدارشناسانه حائز اهمیت است. بنابر دیدگاه مرلوپونتی، 

منزلۀ عقل نگاب مجگزا از اشگیا را منتفگی حائز اهمیت است؛ این رابطه، هم شناخت خودمان به
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صورت اعیان نابی که فاقد هرگونه خصوصیت انسانی اسگت و هم مانع از تعریف اشیا به کندمی

جهان صرفاً اعیگانی خنثگی نیسگتند کگه بگرای  راشیا». از نظر او، (11: 1301)مرلوپونتی، شود می

مان قرار گرفته باشند. هریک از آنها نماد یا یادآور نوا خاصگی از رفتگار اسگت تأمل ما در مقابل

از همگین روی (. 71)همگان: « انگیزنگدهگایی خوشگایند یگا ناخوشگایند را در مگا برمیاکنشکه و

توان گفت در حبسگیات خاقگانی، رابطگۀ دیالکیتگک اشگیا و بگدن منجگر بگه خلگق فضگایی می

شود که حاصل این رابطۀ خاص است. خاقانی در زندان شروانشاهان با اشیائی فرد میمنحصربه

اند و تماس این اشیار با بدن شگاعر، واکنشگی ابزار شکنجه شناخته شده همثابمواجه است که به

کند، بنابراین او در توصیف وضعیت ناخوشایند خود، از ایگن اشگیار نگه نامطلوب در او ایجاد می

 برد که در رنج او نقش مؤثری دارند.هایی نام میعنوان پدیدهعنوان اشیائی خنثی بلکه بهبه

مگار،  همثابسیات خاقانی مکرر به تصویر کشیده شده است ارتباط زنجیر، بهاز مواردی که در حب

اژدها و س  دیوانه با بدن شاعر است. درواقع تصویر پای در زنجیر که تجربۀ خاقانی در زنگدان 

شکلی پدیدارشناسگانه در شروانشاهان است به دلیل تأثیر دردناکی که بر شاعر گذاشته است به

 ه است: شعر او انعکاس یافت
 ماژدهگگگگا بگگگگود خفتگگگگه بگگگگر پگگگگای

 

 نگتوانگگستگگگگم آن زمگگگگان بگگرخگاسگگگت 
(19: 1303)خاقانی،   

 سگگگوزش مگگگن چگگگو مگگگاهی از تابگگگه

 

ت اسگرخگگب سگانهن گگگن ار گم  ن دوگزی 
(11)همان:   

نمگ مار بین پیچیده بگر سگاق گیاآسگای   مار دیدی در گیا پیچان؟ کنون در غار غم  

(321)همان:   

اژدرهگای مگن نجنبم ترسم آگه گرددزان            دامنم گشته خفته زیر  ن حلقهبی  اژدها  

(321)همان:   

 سگگگگ  دیوانگگگگه شگگگگد مگگگگگر آهگگگگن

 

دگنگگک ارگگگگن فگگگاق مگسگ هگمگگه هگک   

(147)همان:   

عور که مشخص است تأثیر ناخوشایند زنجیر بر پای شاعر در زندان چنان اسگت کگه آن همان 

کنند. بگه بیند که او را تهدید میبلکه مانند موجوداتی خطرناک می را نه همچون شیئی فلزی،

 ایگیگرد کگه شگاعر تجربگهای شگکل میبیانی دیگر، استعارۀ مار، اژدها یا س  از زنجیر لحظه

عنوان بخشگی از بگدن و حسی با زنجیر در زندان را داشته است و در این رویارویی، معنای پا به

گونه که پیش از آن وجود داشگته اسگت دگرگگون یک شیر، آن هابمثهمچنین معنای زنجیر به
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شود. همچنین بستن سن  بر پای شاعر در زندان، بگه اشگکال دیگگری در شگعر او نمایگان می

 ها نیز از تجربۀ حسی دردناک شاعر در زندان حکایت دارد: اند که این تصویرسازیشده
 خونین بگرانم تگا بگه کعگب آب از خویآتشین

 اشگک ز شگد عتگابی خگارا ۀبر صدر جیب من

 

من یماپیسیاسنگی است بر پای زمینآک   

دامگن خگارای مگن زیر عطگف خارا  کوه   

(321)همان:   

تگوان اذعگان داشگت کگه شگده، میحال، مطابق با نظریۀ انتقادی لوفور دربگاب فضگای ادراکبااین

ضای زندان مگؤثر اسگت. از ایگن دیدگاه سیاسی و انتقادی شاعر نیز بر درک پدیدارشناسانۀ او از ف

تنهگا راه »گویگد منظر دیدگاه فوکو دربارۀ ادراک پدیدارشناسانه از اشیا حائز اهمیت اسگت. او می

گذرد. ما در فرایند ادراک، تجربگه و رویگدادها درک واقعیت، از گفتمان و ساختارهای گفتمانی می

 (.41: 1301)میلز، « کنیمتفسیر می بندی ورا مطابق ساختارهایی که در دسترس ما هستند، رده

این دیدگاه، بسگیاری از تصگویرهای شگاعرانه کگه خاقگانی از فضگای زنگدان صگورت داده،  بنابر

ابزار قدرت، دلالگت بگر  همثابتصاویری هستند که علاوه بر مواجهۀ تن با اشیار تنبیهی زندان به

ای کگه شگاعر از یف اسگتعاریسلطۀ گفتمان قدرت در این فضا نیگز دارد. از همگین روی، توصگ

 دهد، توصیفی است که دلالت بر تهدید و خطر دارد.عنوان ابزار قدرت به دست میزنجیر به

ای از زنجیر است، دلالت پنهگان بگر حکومگت که استعاره« مار ضحاک»در ابیات زیر، تعبیر 

دسگت » ای دارد که مسبب حبس خاقانی و درنهایت عگذاب او شگده اسگت. همچنگین،ظالمانه

 اشاره به زندانبانی دارد که مأمور حکومت است تا او را در مار ضحاکی اسیر کند:« آهنگر
 مگگگگار ضگگگگحاک مانگگگگد بگگگگر پگگگگایم

 

برخاسگت گانگایگش  جگگنگگ ژه گگم وز    

(11: 1303)خاقانی،   

 دست آهنگر مرا در مار ضحاکی کشگید

 

 گنج افریدون چه سود اندر دل دانای مگن 
(321)همان:   

شگناختی نگدارد زندان، صرفاً جنبگۀ زیبایی بنابراین استفاده از چنین تعابیری در توصیف اشیارِ 
توان تأثیر گفتمان قدرت بر نگاه شاعر که منجگر بگه درک پدیدارشناسگانۀ او از فضگای بلکه می

 زندان شده را ملاحظه کرد.
 
 واکنش تنانۀ شاعر در زندان -3-1-2

هگای او های داخل زندان دارد، برخی واکنشعر در برخورد با پدیدههایی که شابر واکنشافزون
دلیل حضور او در زندان است. لوفور اساسگاً بگدن را مکگان مقاومگت در درون گفتمگان صرفاً به
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بنگگابراین (. Elden, 2004: 89)کنگگد دانگگد و آن را نقطگگۀ عزیمگگت خگگود تلقگگی میقگگدرت می
حگال بودگی اسگت، بااینکننگدۀ نگوعی تسگلیمتداعی های تنانۀ شاعر در زندان، هرچندواکنش
توان آنها را دال بر نوعی مقاومت منفعلانه دانست. در اغلب این تصاویر شگاعرانه، خاقگانی از می
 گوید که توأم با رنج و عذاب است.ای سخن میهای تنانهکنش

 گوید:کند و میدر ابیات زیر، شاعر در بیان گریستن خود اغراق می
 

 خگگگون افتگگگادخگگگاکی بگگگه دسگگگتدل 
 

)خاقگانی،  ستان برخاسگتاشگک خگونیگگن دیگگت 

1303 :19)  

 آب شگگگگور از مگگگگژه چکیگگگگد و ببسگگگگت
 

ستگگگگان بگرخگگگگاستزیگگگگگر پگگگایم  نگگمگگک   

(19)همان:   

 غصگگگه بگگگر هگگگر دلگگگی کگگگه کگگگار کنگگگد
 

 آب چگگشگگگگگگم آتگگگگگگشین نگثگگگگگگار کگنگگگگگد 
(143)همان:                                  

 ه بنگدد آه دودآسگای مگندم چون کلّگصبح
 

پیمای  مگنچون شفق در خون  نشیند  چشم شگب   

(329)همان:   

 پردگی شاعر نشان از وضعیت ناخوشایند او در زندان دارد:در بیت زیر نیز، رن 
 

 رنگگگ  رویگگگم فتگگگاد بگگگر دیگگگوار
 

 نگگگام کهگگگگل بگگگه زعفگگگران برخاسگگگت 

 (11: )همان                                         

کشد که دلالت بر رنج اوسگت. درواقگع ریزریگز در این بیت نیز آه کشیدن شاعر را به تصویر می
های او در در این بیت نشان از رنج تنانۀ شگاعر دارد و نمگودی از فضاسگازی« اجزای من»بودن 

 زندان است:
 برگ خرماام که از من بادزن سازند خلگق

 

 مگنباد سردم در لبست و ریزریز اجگزای  

 (322)همان:                                       

ای کگه خاقگانی دربگارۀ تگوان اذعگان داشگت در تصگاویر شگاعرانهباتوجه به آنچه گفته شد، می
شگناختی کگه دارد، ایگن بگر جنبگۀ زیباییکنگد علاوهوضعیت بگدنی خگود در زنگدان بیگان می

نظر شگاعر در ایگن موقعیگت خگاص نقطه های تنانه بخشی از فضاسازی زندان است که ازکنش
 گر سازوکار گفتمان قدرت است.نوعی بیانشکل گرفته است و به
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 وجه تصورشدۀ زندان -3-2

وجه تصورشده در نظریۀ لوفور از دو جهت حائز اهمیت است؛ ایگن وجگه، نخسگت بگه شگناخت و 
اند. و دیگر آنکگه در ایگن ذیرفتهعنوان یک امر عبیعی پتصوری از فضا اشاره دارد که افراد آن را به

 گیری فضا درخور توجه است. وجه دسترسی عمومی به گفتمان قدرت و تأثیر آن بر شکل
لوفور معتقد است بخشی از فرایند تولید فضا، مربوط به تصگور و شگناخت افگراد از فضگا اسگت،    
اختی کگاملاً عبیعگی و ای که در نظر آنها، شناخت خاصی که آنها از یگک فضگا دارنگد شگنگونهبه

ای سیاسگی دارد کگه شده است، اما حقیقت آن است که بدیهی بودن این شناخت، جنبگهپذیرفته
فوکو در روند رابطۀ دانش و قدرت آن را تبیین کگرده اسگت. از نظگر او، سگامان دانگش و معرفگت 

آنهگا  هایی است که یک فرهن  برای اندیشگیدن دربگارۀ موضگوعاتی خگاص بگهشامل انواا روش
کند. این شیوۀ اندیشیدن، درواقع سگازوکار نهادهگای حگاکم بگرای اصولی بدیهی تکیه می همثاببه

های خاصگی از های خاص، مگردم بگه شگیوهگوید که در دورهمطیع ساختن سوژه است. فوکو می
هگای خگاص و دلایگل خگاص ساختار دادن اندیشه درباب یک موضوا معین و تگدوین راه و روش

های . بخشی از وجگه تصورشگدۀ زنگدان در حبسگیه(47: 1301)میلز، آورند یشیدن روی میبرای اند
ای اشگاره دارد کگه مگرتب  بگا دانشگی فراگیگر اسگت کگه خاقانی به آن بخش از فضای تولیدشده

ها ازسگوی گفتمگان قگدرت گفتمان حاکم آن را رواج داده است. به بیان دیگر، رواج ایگن اندیشگه
-ای که در زندان اسیر است تحگتعنوان سوژهر به آن شده و درنهایت شاعر بهموجب تثبیت و باو

 گردد.کند که منجر به تسلیم او میتأثیر این عقاید، فضایی از زندان در ذهن خود خلق می
 
 جبرگرایی به مثابۀ دانش فراگیر -3-2-1

حقیقگت و  همثابگبه ها، کگهباور و اندیشۀ جبری و عقیده به تأثیر گردش فلک در تقدیر انسگان
عنگوان موضگوعی در جهگت توجیگه و تطهیگر هایی خاص رواج دارد، بهفرهنگی مسل  در دوره

گفتمان قدرت حائز اهمیت است. این تفکر که ریشگه در عقایگد دینگی دارد، ازسگوی گفتمگان 
های مطلگوب، مطیگع خگود عنگوان سگوژهشود تا از عریق آن، مردم را بگهقدرت بس  داده می

شود افراد در مواجهه با اموری که غالبگاً منگافع آنهگا را تهدیگد د. رواج این تفکر باعث میگردان
کند، سکوت کرده و آن را به امگوری مگاورایی نسگبت دهنگد کگه نشگان از حقیقگت دارد و می

دانگد. هایی را در بازنمایی فضا حائز اهمیت میدرنهایت تسلیم شوند. لوفور وجود چنین اندیشه
تأثیر تعریف نیچه از حقیقت است. نیچگه ن بخش از نظریۀ خود در باب تولید فضا تحتاو در ای

ی دارنگد کگه آدمیگان آن را از یگاد اهای ارزشگیعقیده دارد که حقیقت و صدق، ریشه در نظام
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آوری زندگی ابگداا کگرده اسگت، امگا در هایی هستند که بشر برای تاباند. حقایق استعارهبرده
های خاقگانی نیگز، بنگابراین در حبسگیه (.31: 1792)جهگانزاد، پیوند خورده اسگت  بنیاد به قدرت

است، اما درواقع  های جبرگرایانه درحکم نوعی حقیقت است که خاقانی آن را باور کردهاندیشه
کند. از همین روی، شاعر در مگوارد متعگدد علگت حگبس این اندیشه منافع قدرت را تأمین می

سازوکار نهادهای حکگومتی تلقگی کنگد، آن را ناشگی از گگردش افگلاک و  خود را بیش از آنکه
داند. به بیانی دیگر، جایگاه قضاوقدر در این اندیشه، از نظر قگدرت و های جبرگرایانه میاندیشه

 ارز جایگاه گفتمان سلطه است: تأثیرگذاری هم
 بگگگر دل مگگگن کمگگگان کشگگگید فلگگگک

 

 تاسگرخگگب  وانگخگاست ز  رمگگیگت رزگل 
(19: 1303)خاقانی،        

 چگگگرو گگگگوئی دکگگگان قصگگگابی اسگگگت

 

برخاسگگت فشگگانخگگون تیگگ  سگگر کگگز   
(11)همان:     

 هگگگگگابگگگگگر دو پگگگگگایم فلگگگگگک ز آهن

 

 دهگگگان مگگگار کنگگگد چگگگون هاحلقگگگه 
 (143)همان:                                 

را  گسترش تفکر جبری در ساختارهای گفتمانی آنچنان است که شاعر در فضای زنگدان خگود 

شناسد. درواقگع او زنگدانی شگدن رفتی از این وضعیت نمیداند و راه برونمطیع این اندیشه می

ای جز تسلیم دربرابر آن ندارد. این بگاور درمجمگوا دهد که چارهخود را به قضاوقدر نسبت می

گیگرد، در یابد و تصورّی که از زندان در ذهگن شگاعر شگکل میبه فضای کلی زندان تسریّ می

دهندۀ سلطۀ ایگن اندیشگه بگر ذهگن شگاعر سبت با تفکر جبرگرایانه قرار دارد. ابیات زیر نشانن

ای جز تسلیم دربرابگر بیند که چارهای منقاد در برابر این فضا میسوژه همثاباست و او خود را به

بگه آن ندارد. به نظر می رسد این شکوه از گفتمان قدرت آنجا که نتوانسته آشکارا بیگان شگود 

 فلک نسبت داده شده است.
 کنگگگگگد هیهگگگگگات وفگگگگگا روزگگگگگگارم

 اسگگگت نقشبگگگی کعبتگگگین فلگگگک ایگگگن

 پگگگنج و یگگگک برگرفگگگت بگگگاز فلگگگک

 

 کنگگگد ه روزگگگگارگبگگگ نگایگگگ روزگگگگار 

 ندگکگگ رون قمگگاگخگگتگبگگر دسگگ همگگه

 کنگگد را دو یگگک شگگمار شگگش دو کگگه

 (143)همان:                                   

 رن  رنگ رن  و بازیچه است کار گنبد نا

 

 

 چند جوشم کز بروتم نگذرد صگفرای مگن 

 (329)همان:                                  
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 دسترسی عمومی به گفتمان قدرت -3-2-2

مقولۀ دیگری که لوفور در وجه تصورّشده به آن توجه دارد، مربوط بگه دسترسگی قگدرت بگین 

تگأثر از اندیشگۀ فوکگو اسگت. از نظگر آحاد مردم است. چنانکه گفته شد این دیدگاه لوفور نیز م

گونه نیست که در مالکیت یک گروه باشد. قگدرت چرخد و اینقدرت در خلال جامعه میفوکو، 

دسگت بگهبیشتر شکلی از کنش یا رابطۀ بین مردم است کگه در هگر کگنش و واکنشگی دسگت

های ا و نامگههفراگیری قدرت یکی از مقگولاتی اسگت کگه در حبسگیه (.72: 1301)میلز،  شودمی

ای اذعگان دارد کگه یکگی از دلایگل گونگهها، خاقانی بهتأمل است. در اینگونه نوشتهخاقانی قابل

توزی کسگانی اسگت کگه هرچنگد در رأس قگدرت نیسگتند، امگا در حبس او، حسادت یا کینگه

 ای دارنگد. درکنندهگفتمان قدرت از چنان موقعیتی برخوردارند که در حبس شاعر نقش تعیین

 کند:گونه افراد را با القاب مختلف یاد میقصاید حبسیه، شاعر این
 بختگگی مسگگتم نخگگورده پختگگه و خگگام شگگما

 

 کز شما خامان نه اکنون است استغنای مگن 

 (323: 1303)خاقانی،                              

 سیرتان کارم چو خنثی مشکل استگرچه از زن

 

 ی منمردان خاعر عذرا ست از جانحامله 
 (327)همان:                                         

 فعگگگلان نپیچگگگانم عنگگگاناز مصگگگاف بولهگگگب

 

 جای منلو م مأمنچون رکاب مصطفی شد  
 (327)همان:                                      

 گرچگگگگه خصگگگگمان ز ریگگگگ  بیشگگگگترند

 

 ندگگگگگک ارگسگگگگاکگخ گرگمگگگ ه راگمگگگگگه 

 (147)همان:                                       

حال کسانی که در اسارت شاعر نقش دارند صرفاً دشمنان خاقانی نیسگتند، بلکگه او در بااین

کند که آنها نیگز در مگاجرای حگبس شگدن او آمیز به دوستان و برادرانی اشاره میابیاتی گلایه

یگار و بگرادر او  تگر خگود رادخیل هستند. درواقع شگکوۀ خاقگانی از دشگمنانی اسگت کگه پیش

 خواندند و اکنون مسبب حبس او هستند:می
 ردمگبگگمیگهگگ انگمگگگگی دگهگگگعکگیگگگن

 زرگگگگگگگب انگمگگگگگغ دل خگگگرد مگگگگرا

 تگگگوزی بخگگگتز کینگگگه مگگگن خگگگواری

 ای بگگگگگرادر بگگگگگلای یوسگگگگگف نیگگگگگز

 

 ان برخاسگگتگمگگگگ دگشگگ دگهگگگدعگیگگار ب 

 استگرخگگگدان بردهگگگگخ انگگگگزرگگگب از

 تگسگگاگرخگبن اگربگگگهگگزان مگگگگزیگع از

 استگرخگگگگگگب بگگگگگرادران قافگاز نگگگگگ
 (12)همان:                                       
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بنابراین در وجه تصورشده، فضای زندان در شعر خاقانی به دو صورت بازنمایی شده اسگت. 

شگدۀ سو فضایی در ذهن شاعر خلق شده است که مطگابق بگا فرهنگ  و اندیشگۀ نهادینهازیک

سب آن شاعر تسلیم شرای  موجود شده، و راه هرگونه اعتراضی بر خود جبرگرایانه است و برح

دیگر بیانگر کنشگری کسانی است که به زعم فوکو صاحب قدرت هستند داند، ازسویبسته می

 ای دارند.و به دلیل مناسباتی که با دستگاه سلطه دارند، در حبس خاقانی نقش عمده

 

 شدۀ زندانوجه زیست -3-3

شده در نظریۀ لوفور مربوط به حوزۀ تخیل اسگت. در ز این گفته شد، وجه زیستچنانکه پیش ا

ای که در فضای زندان حضگور دارد، بگا قگدرت تخیگل و ابگداعات سوژه همثاباین وجه، شاعر به

کوشد تا امکانات فضگایی جدیگدی زند و میذهنی خود در تولید معنایی تازه دست به عمل می

آفرینگد کگه ضافه کند. درنتیجه او فضایی آرمانی و متعلقّ به خگود میرا به فضای فعلی زندان ا

کنگد، نسبتی با واقعیت موجود ندارد. به بیان دیگر، این جنبه از فضای زندان که شاعر خلق می

شگهر اثگر دهد. لوفور درمگورد جنبگۀ آرمانشهر او را نشان میکاملاً جنبۀ خیالی دارد که آرمان

کنگد. درواقگع در اثری سرزمینی است که اتوپیا در آن حکمفرمایی میادبی معتقد است چنین 

دهد. هنرمند با تخیلاتش کار کگرده، هر اثر هنری، وهلۀ اتوپی جوهر وجودی آن را تشکیل می

او به ممکنات و ناممکنات اندیشیده، و دور و نزدیک را دیده است. در چنین رونگدی او خگود را 

)لوفگور، کنگد ۀ نگرش، درک و نوا زندگی دیگگری را پیشگنهاد میاز بند واقعیت رهانیده و شیو

ای دیگر، شاعر با خلگق چنگین فضگایی، دربرابگر گفتمگان قگدرت کگه جنبگهازسوی(. 17: 2910

 ورزد.تحمیلی دارد مقاومت می

واسگطۀ بگدگویی عور که اشاره شد، بنابر منابع موجود و استنادات شعری، خاقگانی بههمان

تی که دربارۀ او منتشر شده، مورد غضب پادشاه وقت قگرار گرفتگه و محبگوس حاسدان و شایعا

یابگد و درنهایگت کوشد ساحت خود را از گناه مبری کنگد، تگوفیقی نمیشود. او هرچند میمی

دهد. تحلیل فضای زندان در وجگه شود و تن به زندان شروانشاهان میتسلیم گفتمان حاکم می

از زندان را نشان داد که نسگبتی بگا واقعیگت بیرونگی داشگت و  شده و تصورّشده، فضاییادراک

شدۀ فضای زندان، فضگایی را تولیگد کرد، اما وجه زیستسازوکارهای گفتمان قدرت را برملا می

کند که نسبتی با واقعیت ندارد و صرفاً کنشی منفعلانه است که محدود بگه حگوزۀ ذهگن و می



 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی منشفریبا حکیمیان و مهدی نیک   09

 

کوشد مفریّ بیابد تگا بگه آن پنگاه ببگرد، از ضایی میتخیلّ شاعر است. خاقانی در خلق چنین ف

 شود.همین روی تولید چنین فضایی در حکم نوعی مقاومت تلقی می

 

 توسل به نفرین در فضای زیستۀ زندان -3-3-1

کوشگد از فضگا خلگق شدۀ زنگدان مییکی از مقولاتی که خاقانی با کمک تخیلّ در وجه زیست

 کند. کنشی منفعلانه استفاده می همثابکه از آن به ای استهای شاعرانهکند، نفرین

عنگوان الگگویی از چنانکه پیش از این گفته شد، باور به گردش فلک و تأثیر آن بر تقدیر بگه

ارز با گفتمان سلطه در فضای اندیشه و شگعر شگاعر وجگود دارد، او کگه در فضگای قدرت و هم

نفرین شگاعرانه در مقابگل ایگن عنصگر مقاومگت بیند، با زندان خود را تحت سلطۀ این نیرو می

تأمل این است که در فضای تصورّشده، خاقانی با حقیقتی مواجگه اسگت کگه کند. نکتۀ قابلمی

ریشه در بنیان قدرت دارد و بدین جهت درمقابل فلک و تقگدیر و فرهنگ  قضگاوقدری تسگلیم 

صرفاً با کمک تخیّگل خگود شده که قلمروی خیال و هنر است، شاعر است، اما در فضای زیست

مقاومگت، صگرفاً  همثابگکند. بنابراین در این فضا، نفگرین فلگک بهدرمقابل این نیرو مقاومت می

گیری از صنعت تشخیص تأثیرگگذاری آن کنشی سلبی است و خاقانی با زبان شاعرانه و با بهره

 دهد:را نشان می
 تیگگگر بگگگاران سگگگحر دارم سگگگپر چگگگون نفکنگگگد

 آهگنم پگالود و سگوختچون ریم گون کهاین خماهن

 

 گرگ خشن بارانی از غوغگای مگناین کهن 

 شد سکاهن پوشگش از دود دل دروای مگن

 (321: 1303)خاقانی،                       

 آه خاقگگگگگگگگگانی از فلگگگگگگگگگک زآنسگگگگگگگگگو

 اسگگگگگت ۀ فلگگگگگکهرچگگگگگه پنهگگگگگان پگگگگگرد

 

 دگنگگار کگم کگگدان کگه چشگگنگگت چگرف 

 دگگگگنگگار کگگگگکگگآش یگگگگگگانگگگاقخگگآه 

 (147)همان:                                  

دانگد کگه موجگب در ابیات فوق، شاعر با کمک تخیلّ، آه و نفرین خگود را ماننگد تیگری می

شود و یا اینکه با اسگتفاده از صگنعت حسگن تعلیگل، در بیگانی شگاعرانه، تسلیم شدن فلک می

مچنین صگدای غگل و زنجیگر در زنگدان را داند. او هکبودی آسمان را ناشی از تأثیر آه خود می

 داند که متأثر از آه اوست:چونان نالۀ الامانی می
 بگگگگل کگگگگه آهگگگگن ز آه مگگگگن بگگگگگداخت

 

 تگگگگگاسگگرخگگب انگگگگگن آواز الامگز آهگگگ 

 (11)همان:                                      



 01 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 ، شمارۀ 9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی  ...های خاقانیبررسی فضای زندان در حبسیه

 

بخشگد، صگرفاً بنابراین تولید چنین فضایی، که معنایی مضاعف به فضای واقعگی زنگدان می

محدود و منحصر به ذهن شاعر است که با کمک قدرت تخیلّ خود و نمادهای شگاعرانه شگکل 

 گرفته است.

 
 پناه بردن به مظاهر دینی در فضای زیستۀ زندان -3-3-2

بر آه و نفرین، شاعر در مواردی نیز با توسل به مظاهر دینی همچگون خگدا، پیامبرخگدا و علاوه
کنگدوکاو واقعیگت از دهد. به عقیگدۀ لوفگور، قدرت حاکم مقاومت نشان می یاری آنها، درمقابل

تفکیگک دهد تا توهمات را از ممکنات بازشناسی کرده و قابگلعریق تخیلّ به هنرمند اجازه می
سازد. مذهب و اسطوره ازجمله مگواردی هسگتند کگه شگاعر را بگه جهگان ممکنگات رهنمگون 

ای جز تسگلیم نگدارد، امگا شاعر در فضای حقیقی زندان چارهدرواقع  (.12: 2910)لوفور، سازد می
کنگد بگه شدۀ زندان که فضایی است مختص بگه ذهگن و تخیّگل او، تگلاش میدر فضای زیست

مظاهر دینی پناه ببرد تا در جهان ممکنات تسلیّ خگاعری حاصگل کنگد. در بیگت زیگر، شگاعر 
 دی به حمایتشان ندارد:دهد که امیی قرار می«این و آن»را درمقابل « کردگار»

 کگگگگار او زیگگگگن و آن نگگگگگردد نیگگگگک
 

 دگگگنگگار کگگردگگگک کگگیگا نگگارهگگک 
 (147)همان:                                  

شگب و در خفگا دارد کگه فضگایی فگردی و ش را نیمه«یارب یگارب»او در بیتی دیگر، ذکر 
حال بگه شگکلی تهدیدگونگه د، بااینمختص به ذهن خود اوست و ارتباعی با فضای بیرونی ندار

امید تأثیرگذاری این ذکر درونی بر واقعیت را دارد و به همین دلیل در ادای ایگن ذکگر، نگوعی 
 مقاومت وجود دارد:

 شگبنیم هگر یگاربیگارب و روز هگر ۀغص
 

 های مگنیارب شگبتا چه خواهد کرد یارب 
 (321)همان:                                        

« فعلانبولهگب»در ابیات زیر، شاعر دشگمنان و کسگانی را کگه موجگب حگبس او هسگتند، 
را پنگاه « رکگاب مصگطفی»و دشمنی با او هستند، و درمقابگل « مصاف»کند که در خطاب می
 داند:ای دیگر پیامبر را حامی خود میگونه داند. او در بیتی دیگر نیز بهخود می

 م عنگگانگفعگگلان نپیچانگگهبگاز مصگگاف بولگگ
 الله کگه هسگتقاسم رحمت ابوالقاسم رسول

 
 

 جای منلو م مأمنچون رکاب مصطفی شد  
 ولای مگنگدر ولای او خدیو عقل و جگان مگ

 (327)همان:                                    
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 مثابۀ مقاومت در فضای زیستۀ زندانمفاخره به -3-3-3

ر، درباری بودن او است. درواقع خاقگانی بگه دلیگل یکی از نکات حائز اهمیت دربارۀ خاقانیِ شاع
های مختلف سیاسی و حکگومتی حضور در دربار و سرودن قصایدی محکم و استوار به مناسبت

عنوان ممدوح دارد، در کسوت شاعری سیاسگی و همچنین مدایحی که در ستایش پادشاهان به
خورده است. همین موضوا در تجربگۀ قرار گرفته و ناگزیر جایگاه و پایگاه ممتازی برای او رقم 

های زیادی شده و درنهایت بگا سگعایت بگدگویان و ها و حسادتزیستۀ شاعرانۀ او منشار رقابت
 رقیبان موجبات حبس او فراهم گردیده است. 

بنابراین یکی از دلایل پنهان حگبس شگاعر، جایگگاه والای شگاعری او در دربگار و در میگان 
ان برای حذف او از دربار و تصاحب جایگاه وی، او را در مظان اتهگام رقیبان است. درواقع حاسد

شوند. خاقانی با علم به این موضگوا، اندیشند و باعث حبس او میدهند و تمهیداتی میقرار می
کنگد. هرچنگد مفگاخره یکگی از پردازی خگود مفگاخره میدر ابیاتی از حبسیۀ خگود بگه سگخن

، امگا ایگن مقولگه در بافگت حبسگیات او صگرفاً جنبگۀ موضوعات مهم در دیگوان خاقگانی اسگت
دهگد خودستایشگری ندارد، بلکه به شکلی تلویحی ارتباط حبس و شاعرانگی شاعر را نشان می

شود تا شاعر به آن پناه ببرد. در ابیات زیر، شاعر بگا اسگتفاده از قگدرت تخیگل و گریزگاهی می
ه تشخیص، استعاره، تشبیه و مبالغه این وجگه گیری از صنایع ادبی مختلف ازجملخود و با بهره

 کند.آرمانی را برجسته می
 زر و گل به دست الا که خار پگای عقگل چیست
 

 پیگرای مگنصید خاری کی شود عقگل سگخن 

 (322: 1303)خاقانی،                             

 صگد حصگار در کنگی بنگدم گگر کگه مشکم ۀناف
 گفگت د وها کگره را کیمخت رنگین سرزنشگناف

 یگت معنگی مراسگتآنافه گفتش یافه کم گگو ک
 رنگگگی کگگه پیگگدای تگگو از پنهگگان بگگه اسگگتآینگگه
 

 افزای منیب جانگد عگرواز جویگسوی جان پ 
 نیگگک بگگدرنگی، نگگداری صگگورت زیبگگای مگگن
 و اینگگک اینگگک حجگگت گویگگا دم بویگگای مگگن

 یدای مگگنگفعلگگم کگگه پنهگگانم بگگه از پگگکیمیگگا

 (322)همان:                                          

 الملگگک سگگخن خاقگگانیم کگگز گگگنج نطگگقمالگگک
 

 مگن  ایغگگرّ ۀدخل صد خاقان بگود یگک نکتگ 

 (   323)همان:                                      

 دست من جوزا و کلکگم حگوت و معنگی سگنبله
 

 وت از جنگبش جگوزای مگنگسنبله زاید ز حگ 

 (327)همان:                                      

کند با استفاده شده، خاقانی با یادآوری جایگاه برتر خود در شعر، سعی میدر وجه زیست
از قدرت تخیّل، فضایی آرمانی و متفاوت از واقعیت خلق و تجربه کنگد، تگا از رهگگذر آن بگر 
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ه های خود در زندان فائق آید. بنابراین مفاخرۀ شاعر در زندان در حکم تمهیدی است کگرنج
 شود. دهد و به مقاومتی پنهان ظاهر میاو را درمقابل گفتمان قدرت قرار می

 
 گیرینتیجه -4

یکی از موضوعات اساسی در شعر خاقانی حبسیه است که ریشه در تجربیگات زیسگتۀ شگاعر 
در دوران حبس او در زندان شروانشاهان دارد. در این قصاید، شاعر از سویی ابعاد مختلفی از 

هگد. های متفاوتی در این فضگا بگروز میدیگر واکنش سوی کند و ازان ترسیم میفضای زند
های خاقگانی و همچنگین بررسگی هدف پژوهش حاضر نوا بازنمایی فضای زندان در حبسیه

گیگری از نظریگۀ تولیگد سوژه در این فضا است. از همین روی بگا بهره همثابوضعیت شاعر، به
شناسگی کوشگیده شگد ابعگاد مختلگف ایگن و در باب زیباییفضای لوفور و همچنین دیدگاه ا

 بازنمایی و همچنین رابطۀ دیالکتیک فضای زندان و ذهنیت شاعر مورد بررسی قرار بگیرد.
های مارکسیسگتی و پدیدارشگناختی اسگت، عنوان اندیشمندی که متأثر از نظریهلوفور به

جگد سگه وجگه ذهنگی، اجتمگاعی، و تمامیتی یکپارچگه کگه وا همثابدر نظریۀ خود، فضا را به
کالبدی است، موردتوجه قرار داده است. بر همگین اسگاس، در رویکگرد اتخگاذ شگده در ایگن 

های کردار فضایی، بازنمایی فضا، و فضاهای بازنمایی ابعاد مختلگف پژوهش و از رهگذر مؤلفه
 فضای زندان و نیز جایگاه سوژه در این فضا مورد واکاوی قرار گرفت. 

شگاعری  همثابگدهد که خاقانی بگههای پژوهش نشان میشده، یافتهانجام اس تحلیلبراس
بینی خاصی آن را توصیف کرده اسگت. نظر و با جهانکه فضای زندان را تجربه کرده، از نقطه

درواقع او تجربۀ تنانۀ خاصی در فضای زندان و در مواجهگه بگا ابگزار شگکنجه دارد کگه ایگن 
شود و این ای نظیر گریستن و آه کشیدن میهای منفعلانهجر به کنشهای دردناک منتجربه

مقوله از دیدگاه پدیدارشناختی حائز اهمیت است؛ چراکه تعاملات بدنمند شاعر بگا زنگدان و 
-شگود و ازسگویگیری فضایی خاص از زندان میسو منجر به شکلاشیار موجود در آن ازیک
 دهد.تأثیر قرار میدیگر ادراک او را تحت

در بعدی دیگر که مربگوط بگه بازنمگایی فضگا اسگت، فضگای تولیدشگدۀ زنگدان متگأثر از 
ای سوژه همثابواسطۀ نهاد قدرت در ذهن شاعر بههایی است که بههای رایج و گفتماناندیشه

شده با ساختار قدرت پیوندی تنگاتنگ  اجتماعی نهادینه شده و درنتیجه این فضای بازنمایی
جبری و باور به قضاوقدر از جمله مقگولاتی اسگت کگه جنبگۀ خاصگی از فضگای  دارد. اندیشۀ

شگدگی دربرابگر گفتمگان نوعی تسلیمدهد و چنین تصوری از فضا منجر بهزندان را شکل می
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ای منقگاد و مطیگع سگوژه همثابگقدرت شده است. به بیانی دیگر، شاعر در این وجه از فضا به
 گیرد.قرار می ها و عقاید رایجدربرابر اندیشه

نگوعی سگازوکارهای قگدرت را بگرملا وجه فضاهای بازنمایی برخلاف دو بعد پیشین که به
کردند، بیشتر معطوف به تخیّلات شاعر است. خاقانی در این وجه از تولید فضا بگه مثابگۀ می
رفتی از وضعیت موجگود نگدارد. او بگا تکیگه بگه شود که راه برونمی ای هنری برساختهسوژه

کوشگد درمقابگل های دینگی، بگه شگکلی تلگویحی میمقولاتی نظیر نفرین، مفاخره و توسگل
 گفتمان قدرت مقاومت کند، هرچند این مقاومت نیز کنشی منفعلانه است.  

های خاقانی براساس نظریۀ تولید فضای هگانری لوفگور در ایگن پگژوهش، بررسی حبسیه
های کاربردی ی در زندان را نشان داد، ظرفیتشدگبراینکه ابعاد مختلف فضایی و سوژهعلاوه

های های معماری و شهرسازی بود، با تلفیق دیدگاهاین نظریه را که غالباً معطوف به پژوهش
 شناختی او در حوزۀ ادبیات آشکار کرد.زیبایی
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